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 .Iran's M  ايرانئينۀ آ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢۴ جولای ٠٨
  

  »!اند ھای عالم ترين معشوقه  صادق-روسپيان «نگاھی به کتاب 

 »کار مسعود نقره«به قلم دکتر 
ھا را با  توانند اين داستان مندان کتاب می می علاقهای است که تما گونه ھاست به تخيلی، جذابيت آن- ھای علمی ھای داستان ترين ويژگی از مھم

ھا، از اقشار مختلف جامعه باشند در حالی که شايد  ھا در رابطه با زيست و زندگی انسان ويژه اگر  اين داستان علاقه مطالعه کنند؛ به

  .خصوص آقايان جذابيت داشته باشد ھای جنگی و جنايی فقط به برخی بزرگسالان به سبک

ھا را  ای آن شويم که ھر نويسنده ھای غير واقعی و عجيب و غريب در بطن داستان مواجه می ھا، با شخصيت   ھا و رمان لب اين کتابدر اغ

   .ھای مختلف در داستان خود به کار برده است به حالت

م کاری در برابر شغل عبارت است از انجادر واقع، . فروشد ھايی از تن خود را می انسان در ھمه مشاغل تن يا بخش

فروشی  چون در تن. چون از اين بابت تفاوت چندانی با باقی مشاغل ندارد. فروشی ھم يک شغل است دريافت مزد، تن

گيرد و در ازای آن  ھايی از بدن صورت می ھم خدمات جنسی ا ز طريق عرضه مستقيم و يا غيرمستقيم بخش يا بخش

  .شود دستمزد دريافت می

برند،  زند و چه کسانی سود می است، به چه کسانی ضرر می» زا آسيب«و يا » استثمارزا«ن يک شغل که آيا اي اما اين

 . طور جداگانه به آن پرداخت ھا موضوعات عملی و اجتماعی است که بايد به اين

 .است» مردسالارانه«و » پدرسالارانه«، »داری سرمايه«ای، عمدتا محصول مناسبات  گری در ھر جامعه روسپی

زده و مردسالار ما، ھم يک نوع تابوشکنی  به خصوص در جامعه اسلام» روسپيان«اما پرداختن به زيست و زندگی 

  .طلبد است و ھم در اين مورد داشتن جسارت اظھارنظر می

 که شود شناسی به آن دسته از رفتارھا، گفتارھا يا امور اجتماعی گفته می معنای تحريم و منع است و در جامعه تابو، به

  . پذير است تواند نشات گرفته از مذھب، عرف، رسم و غيره باشد، ممنوع و نکوھش بر طبق فرھنگ جامعه، که می

  .ھا ھستند کند که تابوھا اغلب مورد تمايل انسان داند و اضافه می ترين قوانين بشری می فرويد تابوھا را از جمله قديمی

يک مشغله ذھنی موھوم؛ فرو ريختن يک ھيبت دروغين؛ گذر از تابو شکنی، مستلزم شجاعت زيادی است، شکستن 

زا و ساده کردن مسئله سختی است که  يک مانع غيرواقعی؛ فرو ريختن القاب پوشالی؛ باز کردن يک قفل و ذھن توھم

  .بخش عظيمی از اذھان را به خود مشغول کرده است
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گری و ارائه خدمات جنسی  به اين ترتيب، روسپي. دھد  ساله خبر از وجود آن در دوران کھن می۴٠٠٠يک کتيبه بابلی 

ھای  ھای رايج در تمامی شھرھای کوچک و بزرگ جھان بوده و در فرھنگ در مقابل مزد از ديرباز يکی از حرفه

ای نه  طور تاريخی مراحلی را پشت سر گذاشته و عمدتا با تغيير معيارھای اخلاقی جامعه تبديل به حرفه مختلف و به

  .خواه و مقبول شده است  دلچندان

ديده را  به دلايلی که اشاره کردم دکتر مسعود نقره کار، در اين رمان خود، با جسارت، ھم امر يک قشر محروم و رنج

گران ما، يا  چرا که بسياری از نويسندگان و تحليل. ای در مقابل جامعه قرار داده و ھم تابوشکنی کرده است مانند آينه

شده و  ھا را طرد دانند و يا آن بردار می ھا را برای خود ھزينه دھند؛ يا طرح آن قشر محروم جامعه نمیاھميتی به اين 

  .کنند قربانی خودخواسته قلمداد می

رسانند و سر به نيست  کنند، به قتل می ديده را سنگسار می ھای رنج متاسفانه در جامعه ما و يا افغانستان، اين انسان

  .کنند می

  
در کلن آلمان در سال » فروغ«کار، توسط نشر  ، به قلم مسعود نقره»ھای عالمند ترين معشوقه روسپيان صادق«رمان 

  .  صفحه منتشر شده است١۵۶در و ١۴٠٢

 پژوھش و  گر، فعال سياسی و پزشک مقيم آمريکاست که طی چند دھه در زمينه کار نويسنده پرکار، پژوھش مسعود نقره

  . شگام بوده و چندين کتاب منتشر کرده استبرگزاری جلسات ادبی پي

کشد که چه در ايران و چه در  ، دنيای مردسارانه را به تصوير می»ھای عالمند ترين معشوقه روسپيان صادق«رمان 

ذھن مشوش و افکار پوسيده آنان که . شان ندارد روند و ديگر رويا جايی در زندگی خارج، رو به تباھی و ويرانی می

ای ديکتاتوری دارد، دنيايشان را محدود کرده و حتی زندگی در جھان آزاد ھم تاثيری در تغيير ذھنيت و  معهريشه در جا

  . ھا ندارد نگرش آن

  :خوانيد ھايی از اين رمان می در بخش

  .ديدم آينه گوشه را اش خالی صندلی .بود رفته خبر بی سودابه

  :گوش کن آينه«

من از تصويرم در درون تو و ديدن ھرچه درون توست احساس وحشت . ترسم ام درون تو می من از انعکاس چھره«

ای  در نگاه به تو، در ديار با تو ذره. خوابم ناتوان و خسته از وحشت ديدار با تو، با ترس بيداری از صبح می. کنم می

   باوری، نگرانی، شرم؟چقدر سرزنش، چقدر احساس گناه، نا. توانم خواھم انکارت کنم، نمی می. تسکين و آرامش نيست

  )٩ص ( …چرا؟ شدی، خيره من به فرورفته خود در و زده بھت ماسيده، و سرد چرا بگو، چيزی ھستم، تو با
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   »شده؟ عوض صدايت زنگ چرا«

  ؟!داری ديگری انتظار سنگين، بغضی از سرشار و فرسوده و خسته ای حنجره از .شدم پير گفتی خودت«

 ».بگذار ھا زخم سوز حساب به و ببخش را من شوم می عصبانی گاھی اگر .بگويم ايتبر فريب شب نخستين از بگذار

  )١٣ ص(  ...

  

   .برگشتم پارک به

   .کردم می عادت او به داشتم

   .بود کرده ام فکری

   .زدم می حرف درياچه شفاف و آرام آب با

   کيست؟ غريبه اين« :کرد می بازی موج با که ای چھره با

   ».نگير من از روی بگويم، سخن ھايت چشم با خواھم می غريبه، کن نگاھم

 به خوب .بياندازيم آينه به نگاھی که آن بی و و اعتنا بی .ام کرده عبور تو در تو آينه ھزاران از تو با نيستم، غريبه من«

   .نيستم غريبه کن؛ نگاه من چھره

...  

  چيست؟ و کيست دانی نمی و ھستی ات شده گم دنبال به ھنوز که تويی و

   تويی،

   .نيستی غريبه

   کن، گوش

   .نکن حمايت

  )٢۵ و ٢۴ ص ص(  »….ندارد را شود ديگری کس بازی زمين که اين تاب ديگر ات پاره تکه قلب

  

   .گويم می را سودابه بود، زده زل من به

   .کنند توجه او به ديگران که بود اين شيفته ھم سودابه

   چی؟ تو شدنم، ديده عاشق من -

 طبيعی خواستی و حس شدن ديده .دارن دوست رو شدن ديده و کردن فکر شدن ديده به ھمه .بشيم ديده داريم دوست ھمه -

  .باطن و ظاھر شدن ديده بشه، ديده داره دوست انسانی ھر .است

  بشی؟ ديدی داری دوست ھم تو يعنی -

  )٣٩ ص( ...شدنی ديده نوع ھر نه اما آراه، -

  

  .شدن کند چگونه ديده دن مھم است، فرق نمیش ھا فقط ديده برای بعضی

سوخت، تعدادی در حال سوختن و جا سپردن  ھای آتش می سوزی ساختمان پلاسکو يادت ھست؟ ساختمان در شعله آتش

. ھای در حال سوختن بودند ای خندان در حال عکس سلفی گرفتن با ساختمان و انسان در خيابان اما عده. در ميان آتش

  ھای سلفی يادت ھست؟ ن روزھا و عکسصفحات مجازی آ

  )۴٠ص ( ...خواد تحليل کن، من عاشق ديده شدنم  ھر جوری دلت می-
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  .آمده بودم در جشنواره ايران، ميز کتاب بگذارم

  »ام فروختين؟ چيزی«

  »يه کتاب آشپزی«

  .قھقه زد

کنين، اين ملت  وقت تلف می. هکنن، اين ھمه کتاب، فقط کتاب آشپزی فروش رفت ملت يه شيکم و زير شيکم فکر می«

  ».درست بشو نيست

  .کرد گاه ھم متکی بارم می گه. شوخ و شنگول با شيطنت و طنز از کارھايش و از ميامی گفت

  )۴۴ص ( ...» .ھاشو روزنامه بخونين، اونم فقط آگھی. فايده ھستن جسارته، اين کتابا بی«

  

  :ن ما بيرون رفتنی نيستای از جان و جھا ات لطظه آوای ويلن و صدای دلنشين

  .کند مرد باشی يا زن، زنگی تمامت می«

  .انسان باش تا جاودانه زندگی کنی

  )۴٨ص ( ...» راستی تو کيستی؟ رويا؟

  

  :اش بود  تکيه کلام

  ».زندگی به يک مو بنده، حرص نزنين«

نشان داد دوست داشتن . گويم کرد يک ويروس بتواند جھانی را مات کند، کرونا را می گفت، چه کسی باور می راست می

  )٧١ص( ...اند و عشق، ھمزاد دلتگی

  

  :به سودابه گفتم. خواستم تلافی کرده باشم می

 مھمونی خونه جناب سرھنگی که طی مراسمی جلو آينه به خودش درجه سرتيپی داد، خيلی به من خوش گذشت و -

  .تر، باب ميل و دندونه توست  به يه مھمونی ديدنیخوام دعوتت کنم نوبتی ھم باشه نوبت منه، می. م جالب بود واسه

  .که بحث و فحص و سخنرانی سياسی نباشه شرط اين به.  باشه، حاضرم-

  .نويسن مثلث می» ث«اکثرشون ملکه فکرشون دلار و زندگی لاکچريه، سياستم با .  خيالت راحت باشه-

  )٧۵ص ( ...ھای عاقلی ھستن  آدم-

  

  .رفت دستشويی طرف به و شد بلند

  .نوشيدم را شرابم مانده باقی

  .شد شديدتر و تر بيش قلبم تپش و ھا دست لرزش

  .زدم بيرون و گذاشتم يادداشتی و دلاری صد اسکناس شرابش ليوان کنار

  اند عالم ھای معشوقه ترين صادق روسپيان،«

  و

  )١١٠ ص( ... ».خداوند دختران بھترين گان فاحشه
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  .بشنود را صدايم خواستم نمی زدم، می حرف خودم با آرام

 ھا فاجعه و ھا رنج ميان از يا ،»مرز بدون ھای گورستان« و ھا زندان آييم؟ خود به که برود بايد چه کشورمان و ما بر

  نيستند؟ کافی خور، زباله و خواب کارتن مردان و زنان و کودکان يعنی جنس، قلم يک ھمين

  کنند؟ بيدارمان که نيستند کافی ايران، نام به گنجی روی ھا رنج اين

  تر؟ جانکاه اين از درد کن، مکث عکس روی ای لحظه فقط سخنی، و کلام ھر جای به

  .زد می ضجه و رقصيد می اش ساله ھفده پسرک گور سنگ روی مادری

  .کرد خواھد ام مسخره و خنديد خواھد من به دلش در بخوانم بلند صدای با اگر دانستم می خواندم، می شعر خودم برای

  :را »کوتلار اونات« شعر خواندم می

  ايم ايستاده خاموش ای انديشه ساحل در اکنون و«

  نکنيم فراموش که داريم اين در سعی

  .ھستيم آسان ھای فراموشی سرزمين در زيرا

  دريا خورده چين سفره روی از چنان، ھم و

  گذرند می مرده ماھيان

  ھا سال و ھا ماه ھا گورستان از دست به فانوس من دوستان و

  )١٢۶ ص( »...مرديم چقدر کردن زندگی برای که ام انديشه اين در ھمواره من و

  

ُمن عمرا پيچيده تر از تو نديدم و . ای خيامی ھستی اما با فال گرفتن دنبال آينده! ھمه چيزت غيرعادی ست سودابه«

  .نخواھم ديد

  :گرانه و نازکنان گفت عشوه

  .اشو را ديدی تازه کج-

  .فھمم، سر مار زير لحافه  می-

  گی؟  متلک می-

  . آره-

  )١٢٧ص( ».قھوه و چای نوشيديم، بدون گرفتن فال رفت

  

  .ھای تيره و تار فريادی از درون قابی پر از عکس

   با او عکسی داری؟-

  . نه، من حتی از خودم عکسی ندارم-

مادر خانه را پاکسازی کرده بود . دست ماموران ساواک نيفتد ھا به سھايم را به آتش کشيد تا عک بار، مادر عکس نخستين

  .ھايی که با دوستانم بودم را سوزانده بود و عکس

   مادر چرا اينکارو کردی؟-

  :اش گفت با آن خنده مھربانانه و جانانه

  .ه ترسيدم دوباره بريزن تو خونه عکسارو ببرن و واسه دوستات که تو عکس بودن دردسر درست بش-
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  .١٣۶٠سال . ھايم ھمان کار را کردم بار دوم، خودم با عکس

  )١٣٧ و ١٣۶ص  ص( . ...و اين بار سوم بود

  

  .خواست ديداری داشته باشيم

  .باران کردم، مثل ھميشه چتر بوسه باران را بی

  .سبزپوش با چتری آبی آمد

  .از من نرنج، ھنوز دوستت دارم -

  .رداربرو، اما پايت را از روی قلب من ب -

  .ارزد عشق کلاھبردارانه به رسوا شدنش نمی -

  .تو تقصيری نداری سودابه، من اشتباه کردم -

  .ھم با صدای بلند گويی، آن دانستی دروغ می گويی، خودت ھم می فھميده بودم دروغ می

  .ريخت گفتم، امروز تا اين حد تلخی و درد به جان و جھانم نمی اگر به تو راست نمی

  . و احساسات خودم گفتم، و راه ويران شدنم را نشانت دادم و تو ويرانم کردیھا از حساست

ھايت با مردی که از ايران دعوتش کردی به  ات و خوابيدن يادت ھست؟ بعد از ديدن آن جای دندان و گاز روی کتف

  :سراغت بيايد، چی گفتم

  تو دروغ گفتن را تمام کن و من راست گفتن را، يادت ھست؟ -

   .خنديدی

  .توانست باشد زخم کھنه مگر غير از اين می. سکوت بودی و نگاه

اش  خواست، با آسمان آبی خيال که انسان و دوستی را خورشيدی پشت ابرھای سياه نمی ای خوش سکوت در برابر قربانی

  )١۵۴ ص( . ...داشت، آسمانی پر از آفتاب دوست می

  

   :است آمده کتاب جلد پشت در

 آينه ھمان .است شده نوشته شکسته آينه بر رنگ صورتی ماتيک با که حقيقتی نکن پاک اما کن، کپا را ات سرخ ماتيک

 و دوستی ويرانگر گويند؛ نمی دروغ .اند عالم ھای معشوقه ترين صادق روسپی، مردان و زنان« .ای قھوه قابی در قديمی

 ھای دانه نيستند؛ شاھنامه دروغين ھای سھراب و ووسکيکا ھای سودابه اما فرھادند؛ بی ھای افسانه شيرين نيستند؛ اعتماد

  ».مھتاب آھوان و اند باران
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گری دربرگيرنده انواع آزار و اذيت جنسی، نوعی تبعيض، تجاوز به حقوق بشر، تجاوز جنسی، ضرب و شتم،  روسپی

است که امروزه به صورت ھای جنسی و در نھايت برتری مرد بر زن با استفاده ابزاری  استفاده فحش و ناسزا، سوء

ھا، ارائه خدماتی چون  خانه گری خانگی، کار در روسپی صنعت و تجارتی در سراسر دنيا درآمده و انواع روسپی

البته مسئله تا . گيرد گری را در بر می ای و صنعت توريسم روسپی ِمکالمات تلفنی جنسی، ويدئويی، اينترنتی، ماھواره

  .  داردحدودی در بين مردان نيز رواج

برد که ھزاران دختر جوان  است نام می» گری مذھبی روسپی«گری که موسوم به  ھرودت، از شيوه خاصی از روسپی

داند  گری می ھرودت تمدن فنيقی را خاستگاه اين نوع از روسپی. اند در معابد آيينی به ارائه خدمات جنسی مشغول بوده

 در. وده استھای دريای مديترانه رايج ب که در تمامی تمدن

زن ھميشه فاقد «فمينيسم از مكتب فكری سيمون دبوار و با شعار.  آغاز شد١٩مبارزه فمينيسم با تحقير روسپيان از قرن 

 .آغاز شد»  زن و مرد ندارد قدرت نيست و نيازی به وابستگی به رابطه

فروشی روی بياورند و يا   زنان تنشود تا برخی از اختلاف طبقاتی موجود و فقر در جوامع مختلف و ايران، موجب می

 . وادار گردند

ھای اقتصادی، اجتماعی و فقر فرھنگی نيز جايگاه خاصی  البته در کنار فقر اقتصادی، طبقاتی بودن جامعه و نابرابری

ه از ھای فرھنگی آگاھانه يا ناآگاھانه است ک ھای از ارزش عنوان مجموع ھا و قوانين ھر جامعه به ھا و سنت رسم. دارد

 .شود ھا جرم محسوب می شود، مورد احترام، و تجاوز به آن ھای بعد منتقل می ھای قبل به نسل نسل

گذرد  ، ماجرای آشنايی سودابه و سھراب است و روابط و وقايعی و ماجراھايی که بين اين دو می...رمان روسپيان

  . ھيم بوده استکند که احتمالا خود راوی ھم ھم در آن س خواننده با نسلی آشنا می

گذرد و خواننده را با خود  ھمه چيز به سرعت می. داستان سودابه و سھراب تخيلی يا حقيقی، جذاب و آموزنده است

  . سازد برد و مات و مبھوت می می

گردد  سرانجام به ايران بازمی. حال و روزگار سھراب در اين داستان، چندان خوب نيست و سر خورده و پريشان است

  .رود راغ مقبره خانوادگی میو به س

  .شدم بايست از سرزمينم کنده می ھا و ترديدھا، درست مثل چھل سال پيش، که می در عمق ظلمت روياھا و اندوه«

...  

  .بريم خونه که استراحت کنی ات کرده داداش، سريع می پرواز طولانی خسته

  .نه، منو ببر بھشت زھرا

  .برمت دا می امروز و امشب را رو استراحت کن، فر-

  . برو بھشت زھرا-

  ... آخه داداش -

  )١۴٨ و ١۴٧ص  ص( ...کنم برو بھشت زھرا   خواھش می-

  

بينانه و  کند تا واقع ينه به وسعت زندگيش اعتراف میئشود و راوی در برابر آ داستان از زبان اول شخص حکايت می

  . صادقانه زندگيش را بھتر بشناسد

 زبان ساده و نثر روان و در عين حال زبان شعرگونه و رمانتيکی ،»!اند عالم ھای عشوقهم ترين صادق روسپيان،« رمان

  ! کشد طور غيرمستقيم به نقد می ای که ھيچ چيز سر جايش نيست را به دارد و داستان و ريا و تزوير و تظاھر در زمانه
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 - روسپيان «ايد اين سئوال پيش آيد که بيند و آن را نخوانده باشد ش نھايتا شايد برای کسی که عنوان کتاب را می

رسانيد  خوانيد و به پايان می اما ھنگامی که کتاب را می.  عنوانی مردسالار است،»!اند ھای عالم ترين معشوقه صادق

خواھی نگاشته  عبارت ديگر، اين رمان از منظر انسانی و برابری و آزادی به. خوريد ھرگز به نگرش مردسالاری برنمی

  .شده است

 کانون و روشنفکری جنبش تاريخ زمينه چھار در کتاب عنوان ٣٠ از بيش گذشته، ھای دھه طی در کار، نقره مسعود

 رسانده چاپ به داستانی ادبيات و شناسی روان و پزشکی ايران؛ در دگرانديشان کشتار و دگرانديشی ايران؛ نويسندگان

   .است

  .کنم مندان کتاب و رمان، توصيه می  را به علاقه»!اند عالم ھای معشوقه ترين صادق روسپيان،« رمانمطالعه 

  ٢٠٢۴ ولایجھفتم - ١۴٠٣ -سرطان-شنبه ھجدھم تير يک

  

  :ھای زير، اين رمان ارزنده و جذاب را تھيه کنند توانند از طريق انتشارات فروغ با آدرس مندان می علاقه
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